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 امامت  به دقوقى، رحمهُ الله عليه، رفتنِ پيش

                    را   حال  بگويم  نه  ار   ،است  گهبي

                     شتاب   از   كرديم  آغاز  هاهقصّ(  165)
 

                    راد   ين  الدّ  سام  ح   ،حقالْ  ضياء    اى

                     دل   و  جان  در  آمدى   نادر   به   تو

                        ضى مامَ  قوم   مدح   كردم  چند

                       نامحل   از  مديح   مان تْك   بهر 

                        ل ج هم خَ  آمد  تو  از  مدح  نناچ  گر(  170)

 هفت   و  پنج   از   برون  گويم   تو  مدح 
 

                     الحين الصّ  سلام    و   اتحيّتَ  در

                        آميخته  جملگى   شد  هامدح

                   نيست   بيش  يك  جز  ممدوح  خود  كهن آز

                      رود   حق  نور   به   مدحى   هر  كه  دان(  175)

                     ؟ كنند  كى  را  قحَستَم   جز  هامدح

                     حايطى   بر  تافته  نورى  چوهم 

                       د رانْ   اصل  سوى   سايه  چون   لاجرم

                     وانمود   ماهى  عكس   چاهى   ز   يا

                     او   است  ماه  مادح   حقيقت  در(  180)

                        را   عكس  آن  نه  ،راست  همَ  او  مدح

 دلير   آن  گمره  گشت  شقاوت  كز
 

                       شوند مى   پريشان  قانلْخَ  تانب   زين 

                        است   رانده  خيالى  با  شهوت  كهن آز

                     د وَب    رپَ  چون  تو   ميل   خيالى  با(  185)

 را   ابدال  و   ،را  عواض اَ   ل دخَمَ 

 كتاب   اين  درون    صخلَمَ  بى  دمانْ
 

 ،نزاد  شاهى  تو  چو  اركان  و  فلك  كه

 !خجل   تو  دومق    از  جان  و  دل  اى 

 اقتضا  ز  بودى  تو  هازآن   من   قصد

 مثل  و  حكايات  اين  ستا  نهاده  حق

 ل ق م الْ  هدج   خدا  ذيردبپْ  ليك

 رفت   پيش  دقوقى   اكنون  ،برنويس
 

 جين عَ  آمد  انبيا  جمله   مدح 

 ؛درريخته  نگ لَ  يك  در  هاكوزه 

 نيست  كيش  يك   جز  روى   زين  هاكيش

 دوَب    تعاريّ  اشخاص   و  ،روَص   بر

 شوندمى   گمره  ،پنداشت  بر  ،ليك

 رابطى   چون  را  نواراَ  آن  حايط

 دبمانْ  استايش   ز   و   كرد  گم   ه مَ  ضالّ

 ستودمى   را  آن   و  دركرد  هچَ  به  سر

 رو   كرد  عكسش  به  او  جهل   چه  گر

 ماجرا  شد  غلط  چون  ،آن  شد  كفر

 زير  پنداشت  او   و  بود  بالا  به  همَ
 

 شوندمى   پشيمان  ،رانده  شهوت 

 است   وامانده   دورتر  حقيقت  وز

 برشود   حقيقت  بر  رپَ  نآبد  تا
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                       بريخت   ترّپَ  ،شهوتى  براندى  چون

                       ! ران مَ  شهوت  چنين  و  دار   نگه  رپَ

                       كنندمى  شرت ع   پندارند  لقخَ
 

 شدم   نكته  اين   شرح    وامدار 
 

 گريخت  تو  از   خيال   وآن   ،گشتى  نگلَ

 نانج   سوى  درَبَ  ميلت  ر پَ  تا

 ند نَكَرمى بَ  خود   ر ّپَ  خيالى  بر
 

 زدم   تن  زآن  ،مرَ عس م   ،ده  مهلتم
 

 ***** 

 : مورد شهوتغزالی درسخن 

عفّ» خوى  كم ت  از  و  مساعدت  و  ظرافت  و  قناعت  و  ورع  و  مسامحت  و  صبر  و  سخاوت  و  و  شرم  طمعى 

و شوخى و پليدى و اسراف و ريا و    رويى متولد شود، و از ميل آن سوى افراط و تفريط حرص و شره گشاده

نامرادى    و پستى و  تهتّك و ناپاكى و تملق و حسد و شماتت و خوارى كشيدن از توانگران و حقير داشتن درويشان

 «. خويشتنى و غير آن زايدو بى 

 ( 117ص  /3 ، ج الدين  علوم احياءۀ ترجم)

 ***** 

 يات زير شهوت را به معنای مطلق ميل به كار برده است:مولانا در اب

                      جهان   اندر  شهوتى   هر   چنينهم 

                  كند  مستى  را و  ت  هازين   يكى  هر

                       ست ا  شده  آن  دليل   غم   خمار   اين 

                     !مگير  زين  ضرورت  ةانداز  به  جز
 

 ، نان  خواه  و  جان  خواه  و  مال  خواه 

 زندمى   خمارت   آن   ،نيابى  چون

 ست ا  دهب    اتمستى   ودق فْمَ  دآن ب   كه

 امير  تو  بر   و   غالب  نگردد  تا
 

 (2257 - 2260/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 شود:بخشد و باعث طراوت و تازگی تن میبه تن نشاط می هوت ش
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ايّ او  كه  را  آن  خنك  پيش               ام اى 

ايّ آن  ك اندر  ب ه ام  قدرت   د             وَش 

هم  جوانى  تر             وآن  و  سبز  باغ  چو 

ق چشمه روان             وَّهاى  شهوت  و  ت 

بلند             عْمَ  ةخان بس  سقفش  و     مور 

ك آن  از  دررسد             ايّه پيش  پيرى  ام 

سست           و  ريزان  و  گردد  شوره     خاك 

آب   آب  و  م   زور   ع             ط قَنشهوت 
 

داردنَتَغْم   وام    ،م   خويش   گزارد 

زور  حَّص  و  ق   ت  و  ب وَّ دل   د وَت 

بىمى بر  رساند  و  بار   دريغى 

مى زمين  سبز  بد  گردد   ن آتن 

بىمعتدل و  بند خْتَ  اركان  و   ليط 

مَ م نْ  حبَْلٌ  به  بندد   د سَگردنت 

نر  خوش  نبات  شوره  از   ست هرگز 

نام  ديگران  و  خويش  ز   عف تَناو 
 

 (1215 - 1222/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 برای عفت ورزيدن نياز به شهوت است؛ به عبارت ديگر شهوت برای رشد معنوی انسان لازم است:  

              ! او  از  نركَبَ  دل  و  را  رپَ  نكَرمَبَ

              محال  آمد  جهاد  ،دوَبْنَ  دو عَ  چون

              تو  ميل   نباشد  چون  ،دوَبْنَ  صبر

             ؛مشو  بانهْر    ،صىخَ  را   خود  مكن   هين

              نبود   ممكن  هوا  از   نهى   هوا   بى
 

 دو عَ  آمد  جهاد   اين  شرط   نكهآز 

 متثالا   نباشد  ،دوَبْنَ  شهوتت

 ؟ تو  ل يْحَ  حاجت  چه  ،دوَبْنَ  چون  خصم

 گرو   را  شهوت  هست   تفَّع   كهن آز

 نمود  وانتْنَ  ردگانم   بر  غازيى
 

 (574 - 578/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

ها غالب انسان تواند بسيار رشددهنده باشد، اما اگر پاك بماند و به شهوت آلوده نشود، می ميل انسان به زيبارويان  

 سازند:كنند و آن را تباه می اين ميل را به شهوت آلوده می

                       شوندمى  پريشان  قانلْخَ  تانب   زين

                        است   رانده  خيالى  با   شهوت  كهن آز

 ؛ شوندمى  پشيمان  ، رانده  یشهوت 

 است   وامانده  دورتر  حقيقت  وز
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                      دوَب   رپَ  چون  تو  ميل   خيالى  با

                       بريخت  ت رَّپَ  ،شهوتى  براندى  چون

                      ! رانمَ  شهوت  چنين   و  دار  نگه  رپَ

                       كنندمى  شرتع   پندارند  قلْخَ
 

 شود  ربَ  حقيقت  بر  رپَ  بدان  تا

 گريخت  تو  از  خيال  وآن  ،گشتى  گنْلَ

 نانج   سوى   درَبَ  ميلت  ر پَ  تا

 ند نَكَرمىبَ   خود  ر ّپَ  خيالى  بر
 

 (2133 - 2138/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 عشق مجازی راهی برای رسيدن به عشق حقيقی است: 

 اين از عنايت ها شمر كز كوی عشق آمد ضرر 

 غازی به دست پور خود شمشير چوبين می دهد

بود  آن  بود شمشير چوبين  انسان  بر   عشقی كه 

سال  آمد  يوسف  بر  ابتدا  زليخا   هاعشق 
 

انتها  حقست  عشق  بر  گذر  را  مجازی   عشق 

شود   استا  آن  در  او  غزا تا  در  گيرد   شمشير 

ابتلا  آيد  آخر  چون  شود  رحمان  با  عشق   آن 

قفا يوسف  بر  كرد  می  عشق خدا  آن  آخر   شد 
 

 (1839، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 ***** 

 :داندمولانا نگاه مثبتی به شهوت ندارد و آن را ماية ننگ بشر می 

              سترَپَشهوت  بس  و  او  است   شهوتى

              !صى وَ  اى  ،بودى  نسل   بهر   نه  گر
 

 مست   ژاژ   زهرناك    شراب   زآن 

 صى خَ  خود  بكردى   ننگش   از  آدم
 

 (940 - 941/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

 شمارد: ن را ناپسند می آداند و از صفات حيوانی می   ،شهوت را مانند خشممولانا 

 د وَب   انسانی  وصف   تقَّر   و  رهْم 
 

 دوَب   حيوانی  وصف   شهوت  و  خشم 
 

 (2436/ 1، د مثنوی) 



6 
 

 ***** 

 شود:آغوشی اگر با عشق همراه باشد، در حقيقت باعث يگانگی دو جان می هم 

              ربود   شهوت  چنان  را  عاشق  دو  هر

              نشاط  از  خزيدند در  هم  با   دو  هر
 

 نبود   بستن  در  ياد   و  تياط اح  كه 

 تلاط اخ  ز   دم   آن   پيوست  جان  به   جان
 

 (2174 - 2175/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 :و نيز

              زمان   آن  شهوت  به  او   با  شد  جفت

              همدگر  با   جان  دو   اين   صال اتّ  ز

              زادنى   طريق    از  نمايد  رو
 

 جان   دو  آن   حالى   گشتند  دح تَّم  

 دگر   جانى   غيبشان  از   رسد مى

 رهزنى   ش وقَلع    از   نباشد  گر
 

 (3891 - 3894/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

 :منجر شود كشی شودآدم تواند به رانی می شهوت

 نكرد  شهوت  ازپی   خون  آن  شاه
 

 !نبرد   و  بدگمانیّ  كن  رها  تو 
 

 (230/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 :او را به زندان بيفكندتواند انسان را به دزدی بكشاند و می  آن، شهوت و حرص ناشی از

                       زدى   راهت  اندرون   از  سفْنَ  گرنه

                        است   شهوت  كه  ىض تَقم   وان عَ  زآن

               تباه  و  دزد   شدى  رس   وان عَ  زآن

 ؟دىب   كى   دستى  تو   بر   را  رهزنان  

 است  آفت  و  آز  و  حرص  اسير   دل

 راه   ستوت  قهر    به   را   وانانعَ  تا
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               : نكو  پند   اين  تو  نوبشْ  خبر  در
 

 «. ود عَ  ى دَأعْ  مك لَ  مك يبَنجَ  نَيبَ»
 

 (4063 - 4066/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 :بردبينی انسان را از بين می شهوت واقع 

 كند  احول   را   مرد  شهوت   و   خشم
 

 كند  لدَبْم   را  روح   استقامت  ز 
 

 (333/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 دهد:كند و حتی اجازة مشورت كردن را هم به او نمی نابود می شهوت عقل انسان را 

              ! كارمَ  آخر  گرم  و  سوزان  چنين  اين

              آز  سيلاب   ؟ كو  عقل  ؟كو   مشورت

              «دسَ  فلْ خَ»  سوى  و  «دّ سَ  ىد  يأ  نَيْبَ»

              ل ه د   وادى  اين   در   شهوت   زند  چون
 

 ! خاوندگار  يكى   با  كن  مشورت 

 دراز   هاناخن  كرد  خرابى  در

 ...  د خَ  ون تفْ مَ  آن   بيند  كم   پس   و  پيش

 ل ج ف الْ  ن بْا   لّج ف   ؟تو  عقل   چيست
 

 (3867 - 3888/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

رانی از نظر او امری غيرعقلانی  شود كه شهوت برد. از اينجا معلوم میمولانا شهوت را در برابر عقل به كار می 

 است:

                      ! پهلوان  اى   ،است  شهوت  ضد ّ  عقل

                       گداست   را   شهوت   كه   آن   ش خوانَ  مهْوَ
  

 ! مخوان   عقلش  ،دنَتَمى   شهوت  كه  آن 

 هاست عقل  ر ّ ز    نقد   قلب   مْهْوَ
 

 (2301 - 4/2302، د مثنوی) 

 ***** 
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بينی اگر كسی بندة شهوت باشد، هرچند آزاد باشد، اسير است و شهادت او قبول نيست؛ زيراكه شهوت واقع 

 برد: برد و داوری او را به خطا می او را از بين می 

را بنده  گواهی  مر  شريعت   در 

گواه باشندت  بنده  هزاران   گر 

حق   ةبند نزديك  بتر   شهوت 

 ر يك لفظی شود از خواجه ح ه  ين باك

خلاص  ةبند خود  ندارد   شهوت 

چَ كدر  افتاد  نيستآهی  غور  را   ن 

من  كه  را  خود  او  انداخت  چهی   در 
 

قدری    قضا   عویّ دَ  نزد  نيست   و 

گواهی شرع   كاه   شاننپْذيرد   به 

بندگان   و  غلام   ؛قرَتَسْم   از 

ز آو شيرينيَن  وميرد    و  د   رم   تلخ 

فضل  به  ا   جز  و   خاص   نعام  ايزد 

گناه آو نيست   ،اوست  ن  جور  و   جبر 

نمی قَ  درخور   رَعرش   ن سَيابم 
 

 (3813 - 3819/ 1، د مثنوی)

 ***** 

هايی قرار دهند كه چه بسا  شود كه افراد احتياط را كنار بگذارند و خود را در موقعيتغلبة شهوت باعث می 

 :نها شوندآباعث رسوايی 

              ربود شهوت  چنان  را  عاشق دو  هر
 

 نبود  بستن   در   ياد    و   تياط اح  كه 
 

 (2174/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 :شود انسان خطرهای بزرگ را كوچك بشماردشهوت باعث می 

              نداشت  مردى  ،آن  دب   تن   پهلوان  

              گامل   صد  دريده  عشقش  ب كَرْمَ

              ؟ ىوَهَالْ  ى ف   هيفَلخَالْب   ىال با   شيْأ

              مگس   از   كمتر  گشته   خليفه  صد
 

 بكاشت  ريگى  چنان  در  مردى  تخم  

» زدمى   نعره  اممح الْب   ى ال بلاا : 

 ...  «.ىوَالتَّ  وَ  ى ودج و    ىد نْع   ىوَتَسْإ

 س فَنَ  آن  آتشينش  چشم    پيش 
 

 (  3864 – 3871/ 5، د مثنوی) 
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 ***** 

 د:رفتارهای خود نشو  شود او متوجه زشتی گذارد و باعث می تأثير می شهوت بر سامانة ادراكی انسان 

              كور   و  را  دل   كند  كر  شهوت  ميل 

              ه رَشَ  مايد بنْ  خوب  را  هازشت

              ننگ  كرد  را  خوش  نام   هزارانصد

              نمود   مصرى  يوسف   را  خرى   چون

              كرد   ده شَ  فسونش  را  سرگين  تو  بر
              

 ...  نور  نارْ  ،يوسف  چو  خر  نمايد  تا 

 ه رَ   آفات   ز  رتَبَ  شهوت  چون  نيست

 گ نْدَ  كرد  را   زيركان  هزاران صد

 ؟ ودهج  آن  نمايد   چون  را  يوسفى

 ؟نبرد  وقت    كند   چون  خود  را   شهد
 

 (1365 - 1372/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

اثر غلبة شهوت،می   فقيه و کنيزکدر داستان   و شرم و حيا و موقعيت    بيندرا نمی   مكانزشتی    بينيم كه فقيه بر 

  گيرد:اجتماعی خود را ناديده می 

مَ در  بود  كنيزك  ماه             رَبْيك  چو   ز 

را او  بديد  باز  ،چون   د             مانْدهانش 

عَمْع  بوده  م زَ رها  مست             ب  و   شتاق 

فراشت              نعره  و  دختر  آن  طپيد   بس 

ب   ،حاصل از  فقيه  اين   خودىياينجا 

س  مَ  ؟قايهچه  اَ   ؟كل  چه                ؟ لانسَرچه 
 

ق   ز  و  زيبا   شاه   ناقان رْسخت 

ستم  تن  و  رفت  مانْعقل   د پرداز 

در   كنيزك  دست بر  دو  زد  در   زمان 

نداشتآنيبر سودى  و  وى  با   ...   مد 

عَ زاهدى نه  نه  و  ماندش   ...  فيفى 

 ؟ جان خوف چه بيم و    ؟ چه دين  ؟ چه حيا
 

 (3942 - 3960/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 : شهوت آفت معنويت است

است   آفت  و شهوت  هوا  در   اين 
 

 شربت استاندر جا شربتورنه اين  
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 (10/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 شود: زدگی می رانی باعث اندوه شهوت

              است   تىلَّزَ  ةنتيج   رنجت  بدان   پس

              تبار اع  ز  را   گنه  آن   ندانى  گر
 

 است   شهوتى  از  ضربتت  اين  آفت  

 !غتفار ا   كن   طلب  ،كن  زارى  زود
 

 (3988 - 3989/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

 شود: اهداف بلند می كند و مانع رسيدن او به  رانی در همين دنيا برای انسان درد و رنج توليد می شهوت

              است  راحت  اساس   هاگرانی   چون

              ناوهات ركمَ ب   هنَّجَالْ  ت فَّح 

              است  تر  شاخ   آتشت  ةماي  تخم 

              است   حنتىم   قرين   زندان  در   كه  هر
 

 است   نعمت  پيشواى   هم  هاتلخ  

 ناوات هْشَ  نْ م   يران النّ  ت فَّح 

 است   كوثر  قرين    آتش   ةسوخت

 است   شهوتى  و  اىّ لقمه   جزاى  آن
 

 (1836 - 1839/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 كند:شهوت پردة پاكدامنی را پاره می

                      دهب    پرده  در   ستورمَ  بسا  اى 
 

 شده   رسوا  گلو  و  جرْفَ  شومى  
 

 (1696/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 يابد و بهتر است كه از سحن گفتن با او پرهيز كنيم:كسی كه اهل شهوت باشد، سخنان معنوی را در نمی 
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              كمال  در   ندارد  پايان   سخن   اين 

              گلوست  و ج رْفَ او  پيش   حقيقت چون

              خيال  باشد  گلو  و  جرْفَ  ما  پيش 

              خوست  و  آيين  گلو  و  جرْفَ  را  هركه

 ! سخن  كن   كوته  نكارا   چنان  با
 

 خيال   چون  باشد   محروم  هر   پيش 

 ! دوست  اسرار    او  پيش   كن   بيان  كم

 جمال  جان  نمايد  مدَ  هر   مرَلاجَ

 اوست   بهر   د ين«  ل ی  وَ   دينٌ  مْك لَ»  آن

 ! كهن  ر ب گَ  با  گوى  كم  ،احمدا
 

 (3937 - 3941/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 رهايی از شهوت و مهار كردن آن نشانة بلوغ شخصيتی و رشد عقلی است: 

 ند  صورت  اينها   ندا  مردان  نه  اين

              روز   گشتبرمى   شمع   با  يكى   آن

              ! فلان   كاى  را  او  گفت  ولىضف الْوب

              ؟ چراغ  با  جويان   تو  دىرگَمى   چه  ،هين

»گفت               آدمى   سو  هر   به   جويممى: 

              ر پ   بازار  اين   ،گفت  مردى  ،هست

              ه رَ  دو  جادة  بر  مرد  خواهم»  :گفت

              ؟كو  مرد  شهوت  وقت   و  خشم  وقت 

              جهان   در  مردى  حال  دو  اين  در  كو
 

 ند شهوت  ةشتك   و  ندا  نام  ةردم  

 سوز   و  عشق  رپ   دلش   ،بازارى  د رگ 

 ؟ كاند   هر  سوى  به  جويىمى   چه  ،هين

 ؟ لاغ   چيست  روشن  روز   ميان   در

 «. مىدَآن  حيات    از  ىّحَ  دوَب   كه

 ! رح   داناى  اى  ،آخر  ندمردمان

 ه رَشَ  هنگام   به  و  خشم   ره    در

 كو   به  كو   دوانم  مردى  طالب

 «؟ جان   امروز   كنم  او   فداى  تا
 

 (2886 - 2894/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

 :يافته باشد شاه واقعی هم كسی است كه از بند شهوت رهايی  

سخ  اندر  را  شيخ  شاهى               : نگفت 

شه »  :گفت ن  !اى  تآ شرم  مر   را             و  يد 

 «! درخواست كنچيزى از بخشش ز من  » 

مرا گويى  چنين  آ  ،كه  برتر   ! زين 
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حقير              ايشان  و  دارم  بنده  دو   من 

شه » گفت  چه :  دو  زَآ  ؟ اندآن  استلَّ ن                «. ت 
 

حاكمان تو  بر  دو  اميروآن  و   «. ند 

» گفت است:  شهوت  ديگر  و  خشم  يك   « آن 
 

 (1465 - 1468/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 :و نيز

                       اوست  آزاد  ،است  صالح   اين  خود  شاه

                       شاه  كردند  لقب  را   «اسيران»  مر
 

 گلوست   و  است   جرْفَ   حرص   اسير   هن 

 «سياه»  آن  نام   «كافور»  چون  عكسْ
 

 (3122 -  3123/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 اند:دوستان خدا از خشم و شهوت رهايی يافته 

              ! كيشقد ص   نياز   رپ   اياز   اى

              ثار ع   باشد  شهوتت  وقت   به  نه

              صبرهات   كينه  و  خشم  وقت   به  نه
 

 بيش  است  كوه  از  و  بحر  از  تو  ق دْص  

 وار كاه   كوهت   چو  عقل   دوَرَ  كه

 ثبات  در  و  قرار  در  گردد  ستس 
 

 (3708 - 3710/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

  :خواهد به امور معنوی بپردازد، نبايد خود را درگير مسائل مربوط به ازدواج كندبه نظر غزالی كسی كه می 

شهوت وى را غلبه  تا آن گاه كه در معرفت قوى شود. و اين آن گاه باشد كه  ،زوبت است در آغازشرط مريد ع »

و چشم را    ،دايم بشكند. و اگر بدان شكسته نشود  ةنكند، و اگر غلبه كند بايد كه آن را به گرسنگى دراز و روز

نكاح او را اولى باشد تا شهوت بيارامد، و الاّ هر گاه كه چشم    ،نگاه نتواند داشت، اگر چه فرج را نگاه دارد  مثلاً

اند داشت، و همت او پراكنده شود، و باشد كه در دل وى شهوتى افتد كه طاقت  را نگاه ندارد، فكرت را نگاه نتو

 «. ندارد
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 ( 213ص  /3 ، ج الدين  علوم احياءۀ ترجم)

 ***** 

 :واجه شدن با شهوت جنسیم  براینهايی غزالی  كارهایراه 

پس مريد بايد كه در حال خود و دل خود نگرد، اگر در حال عزوبت از شهوت خالى يابد، چنانكه كار او مشوش  »

تر، و اگر عاجز شود نكاح اولى. پس داروى اين شهوت سه چيز است: گرسنگى،  صواب نزديكنگرداند، آن به  

. و اگر اين سه كار سود ندارد، پس نكاح  و فرو خوابانيدن چشم، و مشغول شدن به شغلى كه دل را مستوفى كند

 «.مادت آن را مستأصل كند بس 

 ( 217ص  /3 ، ج الدين  علوم احياءۀ ترجم)

 ***** 

 خوری و روزه گرفتن شهوت را مهار كنيم:بايد از طريق كم نا، به نظر مولا

              ! ور خَ   ز  كن  كم  ،دوَب   خوردن  از  شهوت

              م رَحَ  سوى  دشَكَمى   ،بخوردى  چون

              لا   و  لَوْلاحَ  چو   آمد   نكاح  پس

              ! زود   خواه   زن   ، خوردنى  حريص    چون
 

 !رشَ  ز  شو  گريزان   ،كن  نكاحى  يا 

 م رَلاجَ  ببايد  جى رْ خَ  را  لخْدَ

 بلا   اندر   دنفگنَ  ديوت   كه  تا

 ربود  هب نْد   و   گربه   آمد  ورنه 
 

 (1373 - 1376/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

 تری را تجربه كرد:شادی بزرگ برای رهايی از شهوت، بايد لذت و 

                   دوَب   سبلت  و  سر  با  ارچه  ستمر 

                      !ربب   شهوت  مستى   از  من  چوهم 

                    جهان  در  شهوت   مستى ّ   اين   باز

                     كندبشْ  اين   مستى   آن  مستى 

 د وَب   شهوت  يقين   پاگيرش   دام  

 شتر  اندر   ببين   شهوت  مستى 

 ! هانتَسْم   دان  ك لَ مَ  مستى ّ  پيش

 ؟ كند  كى  التفاتى  شهوت  به   او
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                        شور   آب   نخوردى،  تا  شيرين  آب 

                         آسمان   هاى باده   از  اىقطره 
 

 نور   ديده   درون  چون  ،خوش  دوَب   خوش

 ساقيان   وز   ،ىم    ز  را   جان  دنَبركَ
 

 (818 - 823/ 3، د مثنوی)

 ***** 

اين نكته اشاره كرده است كه برای مهار كردن شهوت بايد عشقی بزرگ   توبۀ نصوحمولانا در داستان   تر و به 

   والاتر را تجربه كنيم:

  كرد،  نَصوحى  توبة  آنكه  نرود؛  پستان  در  باز  آيد،  بيرون  پستان  از  شير  چنانكه  كه  نَصوح  توبة  بيان  در   حكايت»

 قبول لذّت  كه بود آن  دليل نفرت آن و باشد افزون نفرتش هردم بلكه رغبت، طريق به نكند ياد گناه آن از هرگز

  / /  ديگر  عشق  جز  را  عشق   نَب رَّد»  :اندفرموده   كهچنان  نشست،  آن   جاى  به  اين  شد،  لذّتبى   اول  شهوت   آن  يافت،

 نيافته  قبول  لذّت   كه  است  آن  علامت   كند،مى   رغبت  گناه  بدآن  باز  دلش  كه  آن  و  «؟نكوتر  زو  نگيرى  يارى  چرا

 «.است  ننشسته گناه لذّت   آن جاى به قبول لذّت  و است

 (2228، د پنجم، عنوان نثر پيش از بيت مثنوی)

 ***** 

 برای رهايی از آتش شهوت بايد از نور خدا و ذكر و عبادت ياری گرفت: 

می   نار  ب شهوت  آنيارامد   ب ه 

چاره   نار  چه  را   دين   نور   ؟شهوت 

ك  را چه  نار  اين   خدا   نور   ؟شد 

نار  ز  نمرود   نفس   تا   تو  چون 
 

طبع   هكن آز  عذاب   دارد  در   دوزخ 

 كافرين الْ  نارَ  فاءَطْأ  مك نور 

اوستا  نور  ساز  را   ! ابراهيم 

جسم   اين  عود هم   وارهد   تو   چون 
 

 (3699 - 3702/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 كند:عبادت شهوت را مهار می 
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                   ! امام  اى  ، است  اين   تكبير  معنى 

                    كنىمى  ربَكْأ  للَّه أ  ،بح ذ   وقت 

                       خليل  همچون  جان  و  اسماعيل  چو  تن

                      آز   و  ها  شهوت  ز   تن   شتهك   گشت
 

 شديم   قربان  ما  تو  پيش   !خدا  كاى 

 شتنىك   س  فْنَ  ذبح   در  همچنين

 بيلنَ  جسم   بر  تكبير  جان  كرد

 نماز    در  ل م سْب   اللَّه  م  سْب   به  شد
 

 (2143 - 2146/ 3، د مثنوی)

 ***** 

كارهای مولانا برای در امان ماندن از شهوت اين است كه روابط زن و مرد محدود بماند و حتی الامكان  يكی از راه 

 اين دو با هم تنها نمانند:

              ! مدار   م رَحْمَ  زنان  با  را  كس  هيچ 

              حق  آب    ز  ستهبش   بايد  آتشى

              قدسرو  لطيف   زليخاى  كز
 

 شرار  و  ستا   پنبه  دو  اين  ثال م   كه 

 ،قهَرَ  اندر   مص تَعم   يوسف  همچو

 شد واكَ  را   خويشتن   شيران  همچو
 

 (3872 - 3874/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

 كند: مهار كردن آتش شهوت، دوزخ نفس را به بهشت تبديل می 

             را   خوىدوزخ   س نفْ  اين  شما  چون

             رصفا پ   شد   او  و  كرديد  جهدها

             زدى مى  شعله  كه  شهوت  آتش 

             شد   لمح    هم  شما  از   خشم  آتش 

 شد  ايثار  شما  از  حرص  آتش 

             خويش  هاى آتش   جمله  اين  شما  چون

             ساختيد  باغى   چو  را  نارى  نفس 

              شما  حق ّ  در   نيز  ما   دوزخ 
 

 ، را  جوى فتنه   ر بْگَ  آتشى ّ 

 ، خدا  بهر   از  كشتيد  را   نار

 دى ه   نور    و  شد   تقوى   ةسبز

 شد   علم  هم  شما  از  جهل  ظلمت 

 شد   گلزار   ،دب   خار  چون  حسد  وآن

 ،پيشپيش  جمله  كشتيد  حق  بهر 

... انداختيد  وفا  تخم   او   اندر   ، 

 نوا   و  برگ  و  گلشن  و  گشت  سبزه
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 (2559 - 2567/ 2، د مثنوی)

 ***** 

  هاو نياز  هابه اين نكته اشاره كرده است كه سركوب كردن  خواسته،  رنجور و صوفی و قاضیمولوی در داستان  

 رساند:به انسان آسيب می

بخواهده هر چ:  گفت               ! آن بكن  ، ت دل 

خاطر هر خواهد                !وامگير  ، تو  چه 

زيان              دان  را  مرض  اين  پرهيز  و   صبر 
 

رَ  رنج وَتا  اين  جسمت  از   نكه   د 

زَ  پرهيزت  و  صبر  نگردد   حيرتا 

دلهر خواهد  مياندرآرَ   ،چه  در    !ش 
 

 (1323 - 1325/ 6، د مثنوی)

 ***** 

خواهد به آرامش و شادی برسد، دقيقاً مانند كسی است كه  های خود، می كسی كه با ارضای آزادانة خواسته 

 :خواهد، با ريختن هيزم در آتش، آن را خاموش كندمی

ب  شهوت  نشد ه  ناری  كم   راندن 

می  هيزم  كه  آتشی تا  بر   نهی 

بازگيری  هكچون م   ،هيزم   رد نار 

روی   آتش  ز  گردد  سيه   ؟خوب  كی 
 

ب  ب ه  او  هيچ  بی  شود  كم   د ماندن 

هيزم از  آتش  بميرد   ؟ شیكَكی 

ب   هكن آز نار  سوی  آب   رد تقوی 

الْاك تقوی  از  گلگونه  نهد   لوب ق و 
 

 (3696 - 3706/ 1، د مثنوی)

  ***** 

 : چهل و یکم نمونۀ 

 : سخن غزالی دربارة شاهدبازی 

چه در ديدن كودكان ؛  زنان نگاه بتواند داشت و از كودكان نتواند، نكاح او را اولى باشداگر ]مريد[ چشم از  »

شر بيشتر است، چه اگر دل او به زنى ميل كند ممكن است كه به نكاح آن را مباح گرداند. و در روى كودك به  
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ن او و ميان ملتحى فرق  شهوت نگريستن حرام است، بل هر كه دل او به جمال صورت امرد اثر پذيرد چنانكه ميا

درنده چنان نترسم كه از كودك   ةيكى از تابعين گفت: من بر جوان متعبد از دد  ...  كند، او را نگريستن روا نباشد

خوابانيدن چشم  و آفت نگريستن در كودكان بزرگ است. پس هر گاه كه مريد از فرو...    امرد كه پهلوى او بنشيند

 «.باشد كه شهوت خود را به نكاح بشكند و ضبط فكرت عاجز شود، صواب آن 

 ( 214 - 215ص ص /3 ، جالدين علوم احياء  ترجمه) 

 ***** 

 د:افتشتر به ياد آن می اگر انسان سعی كند به چيزی فكر نكند، بي

نوشته  يكی  م خواست  از  عاشقی   می ز ّعَای 

بوزنه تو  مكن  ياد  اين  دفن  وقت  به   ؛ ليك 

بنهد   تا  او  رفت  كه  طرفی  را هر   دفينه 

نگفتيی  را  بوزنه  خود  تو  اگر  آه  كه   گفت 
 

دفين  :گفت  بكن  زمين  زير  را  رقعه   بگير 

قرينزآن  از  بمانی  دور  بوزنه  ياد  ز   .كه 

می  دل  ز  بوزنه  كمين صورت  از   بنمود 

نب  م ياد  هيچ  دل  در  بوزنه  ز   ستعين د 
 

 (1839، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 ***** 

همچنان دارای ميل    ، شده است كه آيا مولانا از پس آن همه رياضتگاهی دچار اين ترديد می   مولاناهمسر  

 جنسی است يا نه: 

هاست كه در تقليل طعام  گذشته باشذ كه حضرت مولانا زمان   ،رضى اللّه عنها  ،روزى در ضمير منير كرا خاتون»

فرمايذ و رياضت قوى  عظيم مى   ةنمايذ و مبالغو منام، و كثرت سماع و صيام، و تقرير معارف و كلام، قيام مى

گردذ؛ عجبا از صفت بشرى و شهوت  بازى نمى كنذ و گرد شاهدجانب ما التفات نمى ه ب كنذ از آن سبب اصلاً مى

با  زناشوهرى در يا  همانا كه ترك مباشرت و  ...    ؟«كلّى اشتها ساقط شذه فارغ گشته است ه  و اثرى مانده باشذ 

خواهم كه بعد اليوم  حضرت حق و آن هم از براى شماست؛ مىه  ست با  معاشرت ما از غايت استغراق و مشغولی

 «.ستا  زوال و باقیته و مهيّا گردانى كه آن خوشى و آن لذّت بى خوذ را جهت آن عالم آراس

 ( 450 – 451ص ، ص1 ، جمناقب العارفين)


